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شهادت روی خط مرزی
روایت زندگی شهدای هنگ مرزی نیروی انتظامی از زبان خانواده هایشان

لباس رزم پوشیدند و راهی شـدند. با هزاران امید 
گزارش 

روز
و در همه دوران خدمت منتظر بودند که خاطره های 

خوب و دوسـتی های همیشـگی را با خود سوغات 

بیاورنـد. فرقـی نمی کـرد چندماه خدمـت باشـند 

یـا کادر چندسـاله. مـادر، پـدر و خانـواده ای چشـم به راه داشـتند 

در شهرشـان. می توانسـتند نقطـه دیگـری از کشـور خدمـت کننـد 

یا در شـغل دیگری. می شـد آن روز، آن حادثه رخ ندهد و با آسـودگی 

به خانـه برگردند امـا درگیری با اشرار و متجـاوزان رخ داد و همه چیز 

خیلی زود تمام شد.

چه کسی باور می کرد چشم های منتظر نزدیکانشان روزی به عکس 

تابـوتِ روی دوش هم رزمانشـان بیفتـد. آن هـا که سرباز وظیفـه 

نیـروی انتظامی شـدند، قرار نبـود کاری جز دفاع داشته باشـند اما 

از لحظه به لحظه پاسداری شـان از مرز و گلوله هایی که به سویشان 

شـلیک شـد تنها یـک تن زخمـی به گلزار شـهدا رسـید و یـک عکس 

به آغـوش مادرشـان. نیـروی انتظامـی در سـال های پس از انقلاب 

و در جریـان محافظت جانانه از مرزهای کشـور صدها شـهید تقدیم 

امنیـت ایـن کشـور کرده اسـت. در هفتـه ای که به نـام آن هاسـت 

خرده روایت هایی از زندگی چند شهید آورده ایم که شاید نیم نگاهی 

باشـد به شـجاعت آنان و داغ جان سـوز خانواده هایشان.
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وقتی که رفت، باران می بارید
الهام مهدیزاده

 کافی است باران ببارد؛ قلبش مثل آسمان گرفته و ابری می گیرد 

انــدازد. وقتی  یاد محمد شهیدش مــی  را به  و می گرید. بــاران او 

«مامان اگر روزی  که می رفت، باران می بارید. قبل رفتنش گفت:

اند  داخل یکی از خیابان های مشهد روی تابلویی دیدی که زده 

شهید محمد احمدی چه کار می کنی؟»... آن روز شهید چهار بار تا سر 

کوچه می رود و برمی گردد. چهار بار سلام. چهار بار خداحافظی تا قلب 

بی تاب مادرش آرام بگیرید و با همان جذبه مادرانه بگوید: محمدم 

معلوم هست امروز چه کار می کنی؟ اصلا می خواهی بروی یا نه؟ برو 

دیگر. مامان عاشقت هستم به خدا. به خدا و به جان خودت عاشق 

خندیدنت هستم. عاشق همین دادزدن هایت. به جان خودم و خودت 

که می خواهم دنیا نباشد اگر تو نباشی، مامان اگر نمی خندیدی 

دلم آرام نمی گرفت. نمی توانستم بروم. مامان جانم حالا قلبم آرام 

گرفت. دیگر پسرت رفت. خداحافظ.

محمد احمدی برای دفاع از این خاک و ناموس رفت و شهید نیروی 

انتظامی شد. صحبتمان با حنیفه خانی، مادر این شهید والا مقام 

است. گپ وگفتی که طولانی تر از تصورات ابتدایی است.۴۲ دقیقه پای 

صحبت مادری شهید بودیم. از شیطنت های فرزندش گفت و خندید.

از رفتنش گفت و گریه کرد. از رفتارهای برخی مدیران گفت و بغض کرد.

در ابتدا چندان مایل به گفت وگو نیست. با جملاتی بغض آلود می گوید:

از مصاحبه و گفت وگوهایی که بعدش ما را فراموش کنند، خسته ایم.

جای ما نیستید که جوان دست گلی از دست داده باشید. جای 

من و پدرش که تکه ای از وجودمان رفت. هیچ کس جای ما نیست 

و نمی داند از حس دلتنگی گفتن یعنی چه؟ هشت سال است که پسرم 

شهید شده است و افتخار می کنم که برای دفاع از مرز و خاک و ناموس 

رفت. حالا اگر مسئولان یادی از منِ مادر و پدرش نکردند چه باک. اگر 

آمدند و سر درِ خانه مان نام شهید زدند و دیگر رفتند که رفتند چه باک.

با دلی پر شروع می کند: دست روی  حنیفه خانی حرف هایش را 

دل هر مادر شهید ناجا بگذارید، شاید مثل من باشد. دلش گرفته 

باشد. همیشه و همه جا از شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم 

گفته می شود. رادیو، تلویزیون،

مستندها همه برای  ها و  فیلم 

مدافع  شهدای دفاع مقدس و 

حرم است. اما خیلی کم پیش 

می آید از شهدای ناجا گفته شود.

از شهدایی که برای خاک و دفاع 

از ناموس شهید شده اند.

حرف هایش با صدایی که لرزان 

ــت، ادامــه مــی دهــد: شــده اس

شهدای مرزبانی خیلی مظلوم 

هستند. اصلا مرزبان ها خیلی 

ر  کا ین  تر   . سخت ند ا   م مظلو

جلوگیری    و ک  ــا حفظ خ   که

از ورود دشمن است، بر عهده 

آن هــاســت. شهدا اگــر رفتند،

برای نام و جایگاه نبود. بنابراین 

ــا یادی شود، قطعا  اگر از آن ه

برای احترام به قهرمانان بی ادعای این خاک و احترام به این خاک 

مقدس است.

مادر این شهید والا مقام می گوید: خانواده شهدا برای این خاک،

این پرچم و ناموس فرزندشان را از دست داده اند. شهادت فرزندشان 

نه برای گرفتن جایگاهی است، نه برای عنوان بنیاد شهید. همسر 
من -پدرشهید- ۶۰ سال دارد و با وجوداین هر صبح به بهشت رضا(ع)

می رود تا شاخه های درختان را هرس کند. کار هرس درخت و بریدن 

شاخه های خشک آن ها هم در این سن و سال سخت است اما می رود.

چون باید زندگی کرد.

مادر این شهید یک گلایه نیز دارد: متأسفانه برخی مسئولان 

بازیچه خودشان می کنند. همین رفتارها    خانواده های شهدا را

سبب می شود که خانواده شهدا در میان مردم به چشمی دیگر و گاهی 

به عنوان تافته ای جدا بافته دیده شوند، در حالی که این طور نیست.

همان سال های اوایل شهادت فرزندم مسئولان روز پدر و مادر را تبریک 

می گفتند و گاهی سر می زدند.

سر زدن هایی که با دوربین و...

همراه بود. این رفتارها خانواده 

شهدا را آزار می دهد؛ چون تصور 

تغییر می دهد. مردم    مردم را

فکر می کنند اگر پسر دیگرم 

کار می کند، بنیاد شهید جور 

کرده است. اگر چیزی می خریم،

بنیاد شهید پولش را داده است.

اما این واقعیت زندگی خانواده 

شهدا نیست. خانواده شهدا 

مثل همه خانواده ها هستند. ما 

کم کم فراموش می شویم و حتی 

دیگر روز مادر و پدر یادی از ما 

نمی شود.

 وقتی هر صبح پســرانی با قد

و قامت پسر خودت می بینی

ادامه روایت مادر شهید از صبح آخرین روزی است که فرزندش را دیده 

و در آغوش کشیده است: خانه ما نزدیک مرزبانی است و به نحوی 

همسایه مرزبانی هستیم. هر صبح که خودم یا پدر بچه ها از خانه 

بیرون می رویم، چند دقیقه به جوان های مرزبان جلوی مرزبانی چشم 

می دوزیم؛ جوان های رعنایی که قدوقامتشان مثل پسر خود ماست،

با همان لباس ها و با همان جذبه. برایشان دعا می کنیم که خدا حافظ 

و نگهدارشان باشد. گاهی دیده ام که پدر محمد با دیدن قدوبالای 

این جوان های رعنا دلش برای محمدمان تنگ می شود و می گوید:

خانم اگر محمدمان بود الان باید دامادش  می کردیم.

وقتی باران می بارید رفت

حنیفه خانم به روایت روزی می رسد که برای گفتن تک تک جملاتش 

اشک می ریزد و با صدای لرزان روایت می کند. روایت وداع مادر 

و پسری: محل خدمت سربازی پسرم از اول سیستان نبود. او با اصراری 

وبلوچستان منتقل می شود. وقتی گفت  می کند به سیستان  که 

که قرار است در سیستان وبلوچستان خدمت کند دو دستی به سرم 

گفتم: محمد، مامان، چه کار کردی؟ همه دنبال این  کوبیدم و 

هستند که خدمت پسرشان سخت نباشد و برای این اتفاق چقدر 

به این در و آن در می زنند. آن وقت تو خودت رفته ای و محل خدمتت 

خواهی  جان مگر نمی  خنده گفت: مامان    ای. با تغییر داده    را

پسرت مرد شود. اصلا سربازی ای که جای سخت نباشد سربازی

 نیست.

چند روز به آخر سال مانده بود که به او مرخصی دادند و آمد. من و پدرش 

از بودنش خوش حال بودیم. خوش حالی ای که چندان دوام نیاورد.

هنوز چند روز از مرخصی اش مانده بود که صبح بلند شد و گفت باید 

برود. تعجب کردم اما گفت سربازی همین است و باید سریع برگردد.

قبل جمع کردن وسایلش و آماده شدن به من گفت: مامان زرشک 

و زعفران داریم؟ با تعجب گفتم: بله. فکر کردم برای سوغات می خواهد.

هنوز در این فکر بودم که گفت: مامان جان مرغ هم داریم؟ گفتم:

از دست تو محمد. یک بار بگو چه می خواهی؟ با خنده گفت: غذای 

مامان پز. آن روز جمعه بود و هوا به خاطر بارانی که می بارید ابری 

و دلگیر. غذا درست کردم و داخل کوله اش گذاشتم. کوله را برداشت 

و گفت: مامان اگر یک روز روی دیوار شهر بزنند شهید محمد احمدی 

چه کار می کنی؟ با شنیدن این جمله قالب تهی کردم. نمی توانستم 

حتی این تصور را بکنم که محمد شیرین زبانم نباشد. مثل همه مادرها 

با همان جذبه مادرانه گفتم: خجالت بکش. دم رفتن این طور قلب 

مادرت را خون نکن. با خنده گفت: مامان به خدا مادر شهید شدن 

به شما می آید. راست می گویم به خدا .دوباره با همان جذبه و بدون آنکه 

بخواهم فرو ر یختنم از جمله اش را نشان دهم، گفتم: محمد می خواهی 

بروی یا خودم تکلیف را روشن کنم. خندید و دوباره گفت: خدایی مادر 

شهید شدن به شما می آید. با همان خنده خداحافظی کرد و رفت.

وقتی در خانه را بست و رفت، نشستم و مثل همان بارانی که می بارید 

ــد. آم گریه کــردم. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که صدای در 

محمدم با لباس و صورتی خیس زیر باران و جلوی در ایستاده بود.

همان طور که گفتم محمد آن روز چهار بار زیر باران تا سرکوچه رفت 

. و برگشت...

داغی گلوله بر گردن جوان ۲۰ ساله
تکتم جاوید

از روزی که لباس خدمت را از بدن 

خونینش درآوردند و مُهر شهادت 

را به شناسنامه اش زدند دو سالی 

، می گذرد. سعید سوم شهریور

ابتدای تاریکی شب، روی  در 

ــرز زابــل پست  برجکی در م

می داد که صدای تیراندازی 

هم خدمتی هایش را شنید.

ــر میان  چندصدمتر دورت

نیزارها قاچاقچیان کمین 

ــل  ــح ــد. از م ــودنـ ــرده بـ کـ

ــد  ــن آم ــی ــای ــش پ ــت ــدم خ

به محل درگیری نزدیک  شـــــــد.و 

به قدری که او هم بتواند به متجاوزان تیراندازی 

کند. ثانیه های درگیری سخت و تلخ پیش 

دستانش  در    رفــت. سعید همه توانش را

فقط شلیک می کرد اما  جمع کرده بود و 

گلوله در خشاب اسلحه اش گیر کرد و تا سر 

خم کرد که دوباره سلاحش را برای تیراندازی 

آماده کند، داغی گلوله ای گردنش را سوزاند.

صدای گلوله هایش که قطع شد، هم رزمانش 

خبردار شدند.

فقط ۱۰ روز مانده بود به تولد بیست سالگی اش.

مراسم هفتمِ شهادتش را زودتر از روز تولدش 

ز تمام شدن  برگزار کردند. ساعتی پس ا

غائله، ساعت ۷ صبح از هنگ مرزی با احمد،

« خودتان را برسانید  پدرش، تماس گرفتند که 

بیمارستان زابل.» سجاد، تنها برادر سعید،

تنهایی راهــی شود، نگذاشت پــدرش به 

درحالی که به دل احمد افتاده بود که اتفاق 

باید بدتر از یک زخمی شدن ساده باشد.

توی راه خواب شب گذشته اش را هم تعریف 

«خواب یکی از پسرعموهایم را دیدم  کرده بود:

به تازگی فوت کرده بود. به من نگاه کرد  که 

و سرش را برگرداند سمت دیگر. گفتم: محمد،

چیزی می خواهی بگویی؟ اما متوجه رفتارش 

با اذان صبح بیدار شدم. توی راه  نشدم و 

زابل به دلم افتاد که محمد خبر سعید را برایم 

آورده بوده است.»

جسد بی جانش را میان چشم های پراشک 

و اندوه فرمانده و هم رزمانش تحویل گرفتند 

و شب خبرش را برای مادرش آوردند. فاطمه،

هنوز شبیه روزهای اول شنیدن خبر شهادت 

پسرش خوددار است و آرام. روزهای شهادتش 

که اطرافیان بر سر و صورت می زدند و ناله سر 

می دادند او آن ها را به صبوری دعوت می کرد.
از بس به مظلومیت و معصومیت امام حسین(ع)

و یارانش فکرکرده است، شهادت پسر در ایام 

محرم را لطف خدا می داند و شاکر است: من 

جز شکرگزاری به درگاه خدا ذکر دیگری ندارم.

شهادتش مبارکش باشد. چه سعادتی از این 

بالاتر؟ پنجم محرم روز خاک سپاری اش بود 

و روز عاشورا سومش. به مقامی رسیده است 

که فکرش را هم نمی کردیم.

حالا سعید باید شفاعت ما 

بکند. روزی که جسدش    را

را در خــاک گذاشتند، گفتم 

مادر، هم مرده های این قبرستان 

را شفاعت کن، هم زنده ها را.

ــور  و ش ــر شر  پ تغاری و  پسر ته 

ل  تا همین چند سا   نه که خا

بــاغ هــای روستایشان  پیش در 

عزیزکرده  سوزاند و  آتــش می 

مادرش بود، خیلی جوان رفت.

درحالی که فقط شش ماه از خدمت 

سربازی اش باقی مانده بود. قرار بود برگردد،

برود سرکار و دامــادش کنند.اگرچه ساکن 

مشهد هستند اما مزار شهید سعید رحمانی 

تکه سنگی میان شهدای دیگر روستای 

، ست د ا با ن گنا  گیلاس شهرستا چشمه

سرزمین مادری اش و نقطه ای از دنیا که مأمن 

دل مادرش شده است. از آن روزها هرهفته 

کنار مزار پسرش حاضر می شود. گاهی دو 

یا سه بار در هفته. ساعتی می نشنید به درددل 

کردن و زاری و بعد آرام تر به خانه برمی گردد.

پدر و برادرش هم پنجشنبه هرهفته همان جا 

هستند.

آتش دل برادر بزرگ تری که همیشه مراقب 

م نگرفته  ، هنوز آرا ه سعید کوچک بـــود

توانست چشم هایش  است و می گوید: می 

آن متجاوزان عبور کنند؛ چون  ببندد تا    را

حتی نزدیک برجک مراقبت او هم نبودند 

ــازه نــداد  ــی اش اجـ ــگ ــردان ــا غــیــرت و م ام

هم رزمانش را تنها بگذارد و خودش به سوی 

دشمن حمله کرد. افتخار می کنم که چنین 

ــوز دلمـــان تمامی   ــا س ــرادری دارم ام ــ ب

ندارد.

نجوای پسر در گوش مادر
فرزانه شهامت 

جان  صداقت مادر شهید به 

رد  نشیند. اصراری نــدا می 

ــواده اش تصویری  ــ ــان ــ از خ

؛ ای نشانمان بدهد   کلیشه

نامه  زندگی  از  تصویری که 

ــده بــرخــی  ــ ــوش ش ــ روت

شهدا روایــت می شود 

«وی    نشدنی است با و 

در خانواده ای مذهبی 

چشم به جهان گشود»

اینکه  شروع نشود. نه 

یاد  خانواده قرائی، با 

ــیــت(ع) مأنوس  ب ــد؛اهــل  ــاش ــب ن

این حال فضایی که محمد، هشتمین  با 

و آخرین فرزند خانواده، در آن بزرگ شده 

بود، بوی فقر و اعتیاد می داد. مادر از رنج 

سال هایی تعریف می کند که ثمره زندگی 

در کنار همسری معتاد بود و سرانجام نیز 

همین موضوع زمینه جدایی او و شوهرش 

را فــراهــم کــرد. درســت وقتی که محمد 

سیزده سالگی را سپری می کرد. صدیقه 

صاحبی مــی گــویــد کــه پــسرش تــا دوم 

راهنمایی را خوانده و بعد هم برای کمک 

به امرار معاش خانواده درسش را رها کرده 

بود. ابتدا با کار در یک مغازه شیرینی پزی 

بنایی به دنبال یک لقمه نان  و سپس با 

پرسیم  حلال رفته بود. از اخلاقش می 

و مادر از آرامش محمد می گوید و اینکه 

اهل مرافعه با کسی نبود. اخلاق دیگری 

یادگار مانده، بیزاری  در ذهنش به  که 

پسرش از حــرف زدن پشت سر دیگران 

نشستیم، حرف  می  دور هم که   » است.

توی حرف پیش می آمد. محمد با اینکه 

سنی نداشت اعــتراض می کرد که چرا 

. یعنی ما  ن ــرد غیبت ک   ید به ا   نشسته

جرئت نداشتیم یک کلام غیبت دیگران 

بگوییم.»آبان ۱۳۹۱ رسیده  را جلوی او 

بود و محمد نوزده ساله باید به سربازی 

می رفت. دوره آموزشی اش را که گذارند،

مرزبانی در سیستان و بلوچستان به عنوان 

«طوری نیست. محل خدمتش اعلام شد.

سربازی اش را می رود و برمی گردد.» زهرا،

تر شهید، درباره تصورش  خواهر بزرگ 

از سربــازی محمد این طور می گوید اما 

یک سال بعد ماجرا جور دیگری ورق 

ــای خــودش  ــا پ خـــورد. محمد رفــت و ب

برنگشت. مادر از پنجشنبه ای می گوید 

با عید غدیر مصادف شده بود و یک  که 

دل سیر با بچه ته تغاری اش تلفنی حرف 

« پسرم گفت که هم خدمتی هایش  زده بود.

رفته اند مرخصی. آن ها برگردند می آید 

مشهد. گفت جوری می آید که روز عاشورا 

بتواند مثل هر سال برود  اینجا باشد تا 

مسجد محله، عزاداری 

و خدمت کند. فردای آن 

روز که می شد سوم آبان،

بعد  حــدود ساعت ۴:۳۰ 

از ظهر، نیروهای مرزبانی 

داشتند جابه جا می شدند 

ــای  ــت هـ ــسـ ــروریـ ــه تـ کـ

کمین کرده به سه خودرو 

هــا حمله کردند  ــان  مــرزب

و آن ها را به رگبار بستند.»

مادر، گو با  و  پیش از گفت 

خواهر شهید برایمان گفته بود 

از داغ تازه محمد برای مادر و اینکه مادر 

بازدید از محل شهادت پسرش در نقطه 

صفر مرزی ایران و پاکستان را نپذیرفته 

است. با این پیش زمینه و نگرانی از اینکه 

دل  هایمان خراشی به  سؤال    مبادا با

نازک شده مادر بیندازیم، صرفا شنونده ایم 

تا صدیقه خانم تا هرجا که می خواهد از روز 

واقعه بگوید.« جوانی که روز تیراندازی کنار 

پسرم نشسته بود، نصف سرش رفته بود اما 

محمد من همه جایش سالم بود؛ همه جا 

الا قلبش. محمد را آوردند بهشت رضا(ع)،

جای شهدای حضرت زینب(س) (شهدای 

مدافع حرم) دفن کردند. هر سال عید غدیر 

انگار صدای محمد و آخرین حرف هایش 

ک  م پا . محمد پیچد   تــوی گوشم می

و خــوش اخــلاق بــود، مثل همه شهدا.

خدا هم خوش سلیقه است و خوب ها را 

ــت می کند  مــی چــیــنــد.»نــفــســی راسـ

فــه می کند: ــا غمی محسوس اضــا ب   و

ــه درد آوردم. هر  ــ ب   ــان را ببخشید سرت

چه خاک محمد است، بقای عمر شما 

باشد.
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۲۰داغی گلوله بر گردن جوان ۲۰داغی گلوله بر گردن جوان ۲۰ ساله
تکتم جاوید

از روزی که لباس خدمت را از بدن 

خونینش درآوردند و مُهر شهادت 

را به شناسنامه اش زدند دو سالی 

، . سعید سوم شهریور

ابتدای تاریکی شب، روی  در 

ــرز زابــل پست  برجکی در م

می داد که صدای تیراندازی 

هم خدمتی هایش را شنید.

ــر میان  چندصدمتر دورت

نیزارها قاچاقچیان کمین 

ــل  ــح ــد. از م ــودنـ ــرده بـ کـ

ــد  ــن آم ــی ــای ــش پ ــت ــدم خ

به محل درگیری نزدیک  و 

که فکرش را هم نمی کردیم

حالا سعید باید شفاعت ما 

بکند. روزی که جسدش    را

را در خــاک گذاشتند

مادر، هم مرده های این قبرستان 

را شفاعت کن، هم زنده ها را

ــور  و ش ــر شر  پ تغاری و  پسر ته 

ل  تا همین چند سا   نه که خا

بــاغ هــای روستایشان  پیش در 

عزیزکرده  سوزاند و  آتــش می 

مادرش بود، خیلی جوان رفت

درحالی که فقط شش ماه از خدمت 

سربازی اش باقی مانده بود. قرار بود برگردد

برود سرکار و دامــادش کنند.اگرچه ساکن 

مشهد هستند اما مزار شهید سعید رحمانی 

نجوای پسر در گوش مادر
فرزانه شهامت 

جان  صداقت مادر شهید به 

رد  نشیند. اصراری نــدا می 

ــواده اش تصویری  ــ ــان ــ از خ

؛ ای نشانمان بدهد   کلیشه

نامه  زندگی  از  تصویری که 

ــده بــرخــی  ــ ــوش ش ــ روت

شهدا روایــت می شود 

«وی    نشدنی است با و 

در خانواده ای مذهبی 

چشم به جهان گشود»

اینکه  شروع نشود. نه 

یاد  خانواده قرائی، با 

ــیــت(ع) مأنوس  ب ــداهــل  ــاش ــب ن

مسجد محله، عزاداری 

و خدمت کند. فردای آن 

روز که می شد سوم آبان

حــدود ساعت ۴:۳۰

از ظهر، نیروهای مرزبانی 

داشتند جابه جا می شدند 

ــای  ــت هـ ــسـ ــروریـ ــه تـ کـ

کمین کرده به سه خودرو 

هــا حمله کردند  ــان  مــرزب

و آن ها را به رگبار بستند

مادر گو با  و  پیش از گفت 

خواهر شهید برایمان گفته بود 

از داغ تازه محمد برای مادر و اینکه مادر 

بازدید از محل شهادت پسرش در نقطه 

صفر مرزی ایران و پاکستان را نپذیرفته  ــد؛ ــاش ــب ن

 هشتمین 

 در آن بزرگ شده 

 مادر از رنج 

سنی نداشت اعــتراض می کرد که چرا 

. یعنی ما  ن ــرد غیبت ک   ید به ا   نشسته

جرئت نداشتیم یک کلام غیبت دیگران 

بگوییم.»آبان ۱۳۹۱ رسیده  را جلوی او 

صفر مرزی ایران و پاکستان را نپذیرفته 

است

دل  هایمان خراشی به  سؤال    مبادا با

نازک شده مادر بیندازیم

نجوای پسر در گوش مادر

ــد؛ ــاش ــب ن

توی حرف پیش می آمد. محمد با اینکه 

سنی نداشت اعــتراض می کرد که چرا 

از داغ تازه محمد برای مادر و اینکه مادر 

بازدید از محل شهادت پسرش در نقطه 

صفر مرزی ایران و پاکستان را نپذیرفته  شـــــــد.

به قدری که او هم بتواند به متجاوزان تیراندازی 

به تازگی فوت کرده بود. به من نگاه کرد  که 

و سرش را برگرداند سمت دیگر. گفتم: محمد،

مشهد هستند اما مزار شهید سعید رحمانی 

تکه سنگی میان شهدای دیگر روستای 

داغی گلوله بر گردن جوان 

از روزی که لباس خدمت را از بدن 

خونینش درآوردند و مُهر شهادت 

را به شناسنامه اش زدند دو سالی 

شـــــــد

«خواب یکی از پسرعموهایم را دیدم  کرده بود:

به تازگی فوت کرده بود به من نگاه کرد  که 

سربازی اش باقی مانده بود

برود سرکار و دامــادش کنند

مشهد هستند اما مزار شهید سعید رحمانی 
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